
حقــوق اخــوان – قســمت دوم: فضیلــت عمــل و
عقوبت ترک

چندی پیش در اعتراض به اینه مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه، حقوق
اخوان را افضل و مشل تر از جمیع اصول دین و جمیع فروع دین خوانده اند و آن را اهم از اقرار
بتوحید و نبوت و امامت و بزرگان شیعه دانسته اند، دیدگاه در وبسایت گذاشته شد، و بنده به اختصار
پاسخ دادم که مقصود از مهمتر بودن این امر نسبت به سایر ارکان دین از این جهت است که اگر کس
دوست دوستان و دشمن دشمنان را نداشته باشد، اعتقاد به امامت، نبوت و توحیدش حقیق نبوده و
ارزش ندارد، چرا كه علامت صدق ايمان به آفتاب، ايمان بشعاع است. اما در صورت اعتقاد به رکن

آخر، قطعا توحيد و نبوت و ولايتش اعظم است چرا كه در اين هنام موحد حقيق است.

و اما مشل بودن آن در عمل و افضلیت آن از این جهت است که در توحید و نبوت و امامت و حت در
مراتب عال رکن رابع، صرفا باید اعتقادی داشت و ایشان نیازی به ما ندارند و نفع و ضرری از جانب
ما به ایشان نمیرسد، اما تمام عمل در اخوان بوده و امتحان به ایشان است، و در افضلیتش همین بس

که امام صادق علیه السلام میفرماید و اله ما عبِدَ اله بِشَ‏ء افْضل من اداء حق الْمومن.

حال در این مطلب مضافاً عرض مینم، چنانه گفته شد برای ما اقتران با مراتب عالیه نیست و
دسترس ما تنها به شیعیان هم عرض ماست چنانه چشم اجسام را مبینید که از نظر لطافت هم
عرض او باشند و مثلا توان دیدن امواج را ندارد، و گوش تنها صداهای را میشنود که بسامد آنها در
ا تَرىٰ فشنیدن صداهای فروصوت و فراصوت را ندارد و م محدوده بسامد گوش انسان باشد و توانای
خَلْق اَلرحمن من تَفٰاۇتٍ، و از این جهت است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند انما تحد الادوات
انفسـها و تشيـر الآلات الـ نظائرهـا يعنـ ادوات تحديـد نفـس خـود را ميننـد و آلات اشـاره بنظيـر خـود
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مينمايند و فرمودند کل ما میز تموه ف اوهامم بادق معانیه فهو مخلوق مثلم مردود الیم یعن هر چه
را که تميز دهيد بادق اوهام خود در نازكتر معان آنها مخلوق است مثل شما و برميردد بشما.

پس آنچه ما ادراک مینیم مخلوق است مثل ما و اشاره نمیتوانیم بنیم مر به برادر ایمان خود که
نموالْم وحنَّ ره امام صادق علیه السلام میفرماید انظیر ماست، و همین اشاره اشاره به خداست چنان
شَدُّ اتّصا بِروح اله من اتّصالِ شُعاع‏ الشَّمسِ بِها یعن روح مؤمن متصلتر است بروح خدا از اتصال
شعاع آفتاب بآفتاب، چرا که شیعیان ظهور آل محمد علیهم السلام هستند و بسیار گفته ایم که خداوند نیز

ظهوری جز آل محمد علیهم السلام ندارد.

بنابراین هر خیری که به برادر ایمان خود برسانیم به خداوند رسیده و هر شر و خلاف که به او برسانیم به
خداوند رسانده ایم چنانه پیامبر صل اله علیه و آله فرمودند من سر مومناً فَقَدْ سرن و من سرن فَقَدْ
سر اله یعن کس که مومن را خوشحال کند مرا خوشحال کرده و کس که مرا خوشحال کند خداوند
را خوشحال کرده است و خداوند میفرماید من اهانَ ل ولياً فَقَدْ بارزَن بِالْمحاربة یعن کس که به
اهيا سماً لَيلسم زَار ملسا ممينشسته و میفرماید ا از من اهانت کند بتحقیق با من در كمين جن دوست
يزور و انَّما اياي يزور یعن هر مسلم كه مسلم را زيارت كند او را زيارت نرده، مرا زيارت كرده و
میفرماید  من زَار اخَاه ف اله قَال اله عز و جل اياي زُرت و ثَوابكَ علَ‏ یعن هر کس که برادر ف اله

خود را زیارت کند خداوند میفرماید که مرا زیارت کردی و ثواب تو بر من است.

ا هنَّمفَا ةاجح ف نموالْم خُوها تَاها نکاظم علیه السلام روایت شده که فرمودند م و از امام موس
كَ وارتَب هال ةيبِو ولصوم وه نَا وتيبِو لَهصكَ فَقَدْ وذَل نْ قَبِلفَا هلَيا ااقَهس لج و زع هال نةٌ ممحر
موي َلا رِهقَب ف شُهنْهنَارٍ ي ناعاً مشُج هلَيع هلَّطَ الا سهائقَض َلع قْدِري وه و هتاجح نع هدنْ را و َالتَع
الْقيامة، یعن كس كه برادر مؤمن او نزد او بحاجت بيايد، او رحمت خداست كه خدا بسوی او آورده
است پس اگر قبول كند آنرا متصل كرده است آنرا بولايت ما و آن متصل است بولايت خدا و اگر رد
كند او را از حاجتش و قادر بر قضای آن باشد، خدا مسلط كند بر او ماری از آتش كه او را در قبرش تا

روز قیامت بزد.

نفَم هائرِيبلِ كَج و هتظَمنُورِ ع نم نموالْم خَلَق لج و زع هنَّ الو امام صادق علیه السلام فرمودند:  ا
وا هنَّما و ‏ءَش ف هال نم وه سلَي و هشرع ف هال َلع دفَقَدْ ر لَهقَو هلَيع در وا نموالْم َلع نطَع
شركُ الشَّيطَانِ یعن:  خداوند مؤمن را از نور عظمت و جلال كبريای خود آفريد، پس هر كس طعنه بر
مؤمن زند يا رد كند بر او قول او را بتحقيق كه رد كرده است بر خدا در عرشش و در ولايت خدا نيست

و اين است و غير از اين نيست كه او شرك شيطان است.

و از این جهت است که خداوند آب و طعام دادن به مومن را آب و طعام دادن به خود خوانده و مریض
او و عیادت او را مریض و عیادت خود دانسته و از این قبیل احادیث بسیار است که جمع آوری همه

آنها کتاب مفصل خواهد شد و این مطلب کوتاه بیش از این گنجایش ندارد.

اما مقصود ما که حاصل شد همین بود که بدانیم هر خوب و بدی که نسبت به برادر ایمان خود بعمل
آوریم به خدا بعمل آمده است و ولایت ایشان تنها امری است که سبب نجات شده و توحید و نبوت و
ه مدعیان بسیاری معتقد به ارکان اول و ثانامامت بدون ولایت اخوان منجر به نجات نخواهد شد، چنان



و ثالث هستند، و قطعا جز بعض از متصوفه جمیع ادیان و مذاهب معتقدند که صرف اعتقاد به توحید
یا پیامبری حضرت محمد صل اله علیه و اله و یا اقرار به ولایت حضرت عل علیه السلام سبب نجات

نخواهد شد و اگر چنین نبود این همه اختلافات و بحث و تفیر ها معن نداشت.

اما عقوبت ترک حقوق اخوان از احادیث مذکور معلوم میشود ول جهت تمیل مطلب عرض مینم،
چنانه دانستیم رساندن هر عمل خیری به اخوان رساندن آن به خداست، همینطور اذیت او و تضییع
حقــوق او نیــز اذیــت و تضییــع حقــوق خداســت و اذیــت کننــده خداونــد ملعــون بــوده و مســتحق عــذاب
خوارکننده ای است، چنانه در کتاب خود میفرماید انَّ اَلَّذِين يوذُونَ اَله و رسولَه لَعنَهم اَله ف اَلدُّنْيا

و اَخرة و اعدَّ لَهم عذٰاباً مهِيناً.

مرحوم آقای حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه میفرماید:

مردم تا اذيت نفس خود را مينند و خدا را نم آزارند امر ايشان طوري ميذرد و همان قدر كه بخود
ضرر ميزنند همان قدر ضرر ميخورند اما چون بناي اذيت اوليا گذاردند از خود گذشته ضرر بخدا
ميخواهند برسانند چرا كه ضرر و ايذاي مؤمن ضرر و ايذاي خداست پس آن وقت است كه تيشه بر
اصل خود ميزنند و بيخ و بن خود را مينند و مستحق عذاب ميشوند كه آثارشان برافتد مانند طوفان
يا بلاي عام چون وبا و طاعون و صيحه و امثال اينها چرا كه گناه كل اثرش كل و گناه جزئ اثرش
جزئ است پس بناه هاي جزئ اثر مال بخود ميزنند و بمتعلقات خود نقص ميرسانند و چون نوبت
ايذا را باوليا رساندند كه جان جهان و جهانِ جانند كار بذوات رسد و نوبت جانبازي شود پس بالليه

ذات ايشان و جانشان برافتد بد نفته شاعر :
تا دلِ مرد خدا نامد بِدرد ** * ** هيچ قوم را خدا رسوا نرد

پس تضييع حقوق اخوان و اذيت اولياء رحمن ويرانكن خاندان هاي كهن است و براندازه مرد و زن
است و بالليه تلف ميشوند و در اين مقام ما را تفصيلها و تجربههاست كه مصلحت در اظهار و ابراز
آن نيسـت خـدا ميفرمايـد كـان حقـاً علينـا نصـر المؤمنيـن يعنـ بـر مـا لازم اسـت نصـرت مؤمنـان و
ميفرمايد و لينصرن اله من ينصره يعن خدا ياوران خود را نصرت كند پس بپرهيزند پرهيزكنندگان

از اوليای رحمن كه ناصری جز خدا ندارند.


